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  مقدمه:
اخذ  شذده   « دلل»هم از فعل  دليل وت سدليل اع مکسر کلمه جم وده وادله جمع کلمه دليل ب

 ريشه ذکر شده است.  از همين است  همچنين

ه قی دليل، چيذزي اسذت کذ   واز حيث حق و... است وي به معناي راهبر، راهنما وحيث لغ دليل از

 مري استعمال ميگردد.  کردن ابراي ثابت 

به دليل اين که در تعارض بذين اصذل    ظنی است. وعی طل شامل ادله قياز حيث اصلاحی نيز دل

ي از دايره ترديذد  و خارج کردن واز مکلف  اين علت که اصل در جايگاه رفع شكبا اماره به 

پس بر اصذل   لی که اماره سبب ايجاد ظن ميگردد که مرتبه بالاتر از شك است.در حا است؛

 ترجيح دارد.

 اثبات:
ده اسذت .  در علذم فقذه، مرحلذه     شدن هم معنا وه معانی ثابت کردن است يا حکم نمب در لغت 

 يند.    وامري را مرحله اثبات گعلم يافتن به 

 :اع ادله اثباتوان
 ه عبارند از:ک قسم است ۵ن مدنی بر وا در قانودعادله اثبات 

 اقرار

 سند  

 قسم

 شاهد

 .اماره هاي قضايی

 :دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است  »ق.م. مقرر می دارد:  12۵۸ماده

 اقرار – 1   

 اسنادکتبی – 2 

 شهادت– 3 

 امارات – 4 
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 «قسم  - ۵ 

ن ادلذه  کم قائل به تفکيك شد که بر اساس آا ادله اثبات حا بوايد بين ادله اثبات دعبدر اين باب 

ضذايی اسذتعمال   عی نذزد مرجذع هذاي ق   وضذ وري اند که براي ثابت کذردن م وام اودع تاباث

 دد.  رتعمال ميگسعات اوضوب کردن احکام مسي کاراحکام بت ابميگردد اما ادله اث

 ت با اماره ها:ابت ادله اثوتفا
ا وات دعذ بادله اث قدانانوعناي خاص نيست . برخی از حق، دليل به مانست که اماره هاالبته بايد د

ايذن الفذار را بذه جذاي هذم       ورا در يك معنذا اسذتعمال کذرده انذد     ا ودع اتبسائل اثورا با 

 استعمال ميکنند.  

ت حذق اسذتعمال   ابذ کذه بذراي اث  سيله اي اند وان واز جهت اين که همه حالات بيان شده به عن

ان سه حالت بيان شده را واما هيچ زمان نميت؛ ظريه نخست را تاييد کردان نوميت و ميگردند

سذيله  وعبذارت  ن هذا  قرار داد. بلکه کماکذان بايذد بذه آ   ا مد نظر وان ادله اثبات دعوتحت عن

 ا را جاري کرد.  وت دعاباث

از دليذل عبذارت    »ه مقرر مذی دارد: ق.اد.م. استناد کرد ک 194ت بايد به ماده اه اثبيف ادلرعدر ت

بذه عذلاره    « .نمايند آن استناد می امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به

زبذان   دادخواست بايد به  »ق.ا.دم. استناد کرد که مقرر ميدارد: ۵1بايد به بند ششم از ماده 

 :حاوي نکات زير باشد فارسی در روي برگهاي چاپی مخصوص نوشته شده و

 .الامکان شغل خواهان ی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتینام، نام خانوادگ -1

 .درصورتی که دادخواست توسط وکيل تقديم شود مشخصات وکيل نيز بايد درج گردد -تبصره  

 .نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده -2

 .دنباش که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته، مالی تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن -3

 طذوري کذه   دانذد بذه   موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبذه مذی   تعهدات و جهاتی که به -4

 .مقصود واضح و روشن باشد

 .آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد -۵

 ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتتاات و  -6

شتود و اگتر دلیت ،     می ترتیب و واضح نوشته به اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته
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طتور   گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و مح  اقامت آنان را بته  گواهی

   .صحیح معین کند

 .دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او امضاي دادخواست -7

نحذوي   بذه  تان و خيابذان اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهس - 1تبصره  

 .سهولت ممکن باشد نوشته شود که ابلاغ به

شذخص   چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه - 2تبصره  

 «  .حقوقی، نوشته خواهد شد

 مذاده   2 بنا مقننت اند . بر همين موقی داراي تفاوقايع حقو وقی ول حقاما در اعوادله اثبات دع

شذش ق.ا.دم.   ود ونذ  وصذد   وپذن    ود ونذ  واز ماده هاي صد دنرا بيان کرده است  که عبارت

دلايلی کذه بذراي اثبذات عقذود يذا       - 19۵ماده  » اشاره کرد که اين ماده ها مقرر می دارند:

شود، تابع قوانينی اسذت کذه در موقذع انعقذاد آنهذا       می ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه

اي باشذد کذه مجذري نبذوده و يذا       م کور از ادله شرعيه است، مگر اين که دلايل مجري بوده

 .خلاف آن در قانون تصريح شده باشد

اقامذه   دلايلی که براي اثبات وقايع خارجی از قبيذل ضذمان قهذري، نسذب و  يذره      - 196ماده  

   «.باشد می تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجري شود، می

 است.بيان شده  هدما 2 ت در نظر گرفته اند.واده تفام وبراي اين د

ع وقی را ثابت کنند، بايد به ادله رجوه در حين دادرسی، عمل حقا قصد کنند کواگر طرفين دع 

ده انذد . در مقابذل در   ومذ ن مت مذی وقی حکوتشکيل شدن عمل حق وکردکه در زمان ايجاد 

بذه ادلذه اي    قی مبادرت کنند، بايذد واقعه حقوفرضی که قصد کنند تا براي ثابت کردن يك 

 م اند، تمسك کنند.  اکا حوکه در زمان طرح دع

 قاعده منع تحصیل دلیل:
در کليذه امذور     »مقذرر مذی دارد:   وق.ا.دم. عنايذت شذده    199در مذاده   هاين قاعده ک بر اساس

 طذرفين دعذوا، هرگونذه تحقيذق يذا      حقوقی، دادگاه علاوه بر رسيدگی به دلايل مورد استناد

 «  .داد باشد، انجام خواهد اقدامی که براي کشف حقيقت لازم
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 ر شده است . ل ا مطابق اينوبه قاعده منع تحصيل دليل مشه مد.ق.ا. 199بايد دانست که ماده 

ا به محکمذه  وت دعاطرف براي اثب ونظراتی را دارد که د ،نها حق بررسی ادلهتقاضی  قاعده،

 تحصيل کردن ادله بپردازد.  وت تا راسا به جمع کردن ارايه کرده اند. ل ا قاضی قادر نيس

ل گشذته اسذت. بذه بيذان ديگذر در      يقی تعذد يدع تحصيل دليل از طرف قاضی در مصذا اصل من 

يذت کنذد، حتذی حذق     انع نيست تا به تحصيل دليذل  رده بر اين که قاولاعگ شته ، دادرس 

عات وضذ وندارد. تمام ايذن م صادر کردن قرار کارشناسی، تحقيق محلی، معاينه محل را راسا 

 249؛24۸هذاي   هميگرفت. اما در ق.ا.دم. بر اساس مذاد  تروا صوبايد به تقاضاي طرفين دع

اس ق.ا.دم. قاضی حق دارد تا راسا قرار هاي معاينه محل، تحقيق محلی صادر کرده يا بر اس

ا م نيسذت ر تحصذيل دليذل هذ    ومی که براي کشف حقائق لازم اسذت  ادقع اوهرن 199ماده 

 انجام دهد.  

 قاعده منع تلقین دلیل:
. د است که به منع تلقذين دليذل شذهرت دارد   وجواي م از اصل منع تحصيل دليل، قاعدهودر ج 

 نشده است.  رذک يا هديسنواثر هيچ ن البته حرفی از اين قاعده يا شرحی از آن در هيچ

 وا دليلذی را بذه يذك از د   ی حق را ندارد تذ ان دادرسمطابق قاعده منع تلقين دليل، قاضی در زم

رده است. تلقين کا به آن استناد وهمان طرف دع ه دهد کهوي جلوبه نح وين کند قطرف تل

بين طذرفن دعذ ا    حتما در برابر اصل تناظر است که مطابق آن دادرسی بايد عدالت رادليل 

 مراعا دارد.  

 گفتار نخست: اقرار
 رد نظر است.وار منيز انراع اقر وتحليل  ودر اين گفتار، تبيين 

 بند نخست: تعریف
اقراعبذارت ازاخباربذه    »مقرر مذی دارد:  وق.م. به تعريف اقرار پرداخته است  12۵9اقرار در ماده 

 «   حقی است براي  يربرضررخود

حثذی را طذرح کذرده باشذد کذه      اگر شخص مدعی عليه در باره ادعاي بحث کند يا در گ شذته ب 

ن اقذرار اسذتعمال   به نفع مذدعی باشذد ، بذه آ    وخص د شوقی به ضرر خوزحيث حقصريحا ا
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رت وي صذ ود وبذه سذ   رشخصی که اقذرا  وته گر مقر گشميگردد. شخصی که اقرار می کند ا

 يند. ورا مقر به گ هن اقرار شدمالی که به آ ورد را مقر له يميگ

 به ضرر ديگري.  ود واز اخبار به حقی به نفع خ تند ازالبته بايد دانست که ادعا عبار

 ي به نفع ديگري.رگر به حقی عليه  ديااخب شهادت:

 اع اقراروم: انوبند د
 در اين بخش، به بررسی تقسيم بندي هاي مختلف اقرار عنايت ميگردد:

 الف(  تقسيم بندي نخست:

 ضمنی تقسيم ميگردد: وه اقرار صريح تدس واقرار به د

 اقرار صريح؛

 اقرار ضمنی.

 اقرار صريح: .1

 ه مثالی اشاره کرد:ره باید بادر این ب

 وب هم اين بدهی را تاييذد ميکنذد    ون طلب دارد وميلي 10که از ب مبلغ الف مدعی اين است 

 اين مثال را بايد مصداق اقرار صريح دانست.  اذعان می کند که ادعاي الف صحيح است. 

 ضمنی: راقرا .2

مقابذل شذخص ب    نکذاح بذا ب مطذرح ميکنذد. در     واسته اعلام رابطه زرجيت ويی با خاوالف دع

د وجذ ول وي ضذمنی بذر قبذ   رالبه نفقه  از طرف ب اقذر يد . ل ا مطااينمممطالبه نفقه از الف 

 جيت با الف است..وزن رابطه داشت

 م:وب( تقسيم بندي د

 اع اقراروان 

 سه دسته تقسيم ميگردد: اقرار به

 اقرار ساده

 اقرار مرکب

 اقرار مقيد
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 اقرار ساده: .1

ه دادرسی اقرار ميکند طرح ميکند. ب هم در جلس غ مشخصی عليه بايی با مطالبه مبلوالف دع

 که همين مبلغ مشخص را به الف بدهکار است. 

 اقرار مرکب .2

جزيذه  ان تکيك ادعا متشکل است که بر اساس ان اقرار مرکب ام و رز يك اقراااقراري  است که 

 م را رد نمايد.  ودبخش  وکرده  دن را تاييخص مقر له قادر است تا بخش نخست آش ودارد 

ر اکدهب اقرار ميکند کذه مذن بذه الذف بذ      والف ادعا ميکند که مبلغ مشخصی از ب طلب دارد  

 هستم اما ان را تاديه کرده ام.  

 اقرار مقيد .3

د بذه صذفتی   وي مدعی را پ يرفته است اما ان را محذد اع ادعوضودر اين اقرار، شخص مقر امر م 

ل ون شرايط بايد قبذ ايا بايد  ير قابل تجزيه دانست که ب يد رامق راميکند که در اين باب اقر

 يا رد گردد.  

 100د که مبلذغ  مايراست اما ب بيان ميناکبده ودلار به ا 100ن است که ب مبلغ يالف مدعی ا

 مان بدهکار هستم .ون توميلي

 اع اقراروانم:ويم بندي سسج( تق

 د از :ندد که عبارتدسته تقسيم ميگر واقرار به د

 ر قاطعاقرا .1

 اواقرا به مقدمه هاي دع .2

بذه  ار راقذ دن وميگيرد . قذاطع بذ   ترواسته اقرار صواقراري است که در آن به اصل خ ؛قاطعاقرار 

اي ود ، محتذ ونذی خذ  ور درواين است که قاضی تکليف دارد تا با عذدم عنايذت بذه بذا     يانمع

 کند.   بومحس يتاقعودارد،  رارارزش اقه از طرف مقر،در مقام دادرسی ري کاباخ

 مثلا:

ه ي طرح ميکند. ب در جلسوعليه  امانت به ب داده، واسته يك ملك به نحوايی را به خوالف دع

محکمذه اقذدام ديگذري را     اد ملك نزد الف اقرار ميکند. اين اقذرار سذبب ميگذردد تذ    وجوبه 

نسذت کذه   ادر کردن راي ميکنذد. بايذد د  اصمعد براي  ورا خاتمه داده  قضيه و ت ندهدروص
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ي وق به حي اين وکالت نامه ول نيست. حتی در فرضی که در وکيل قابل قبور قاطع از اقرا

 اعطا شده باشد.  

 ا:ومقدمه هاي دع اقرار به

 اين امر را هم با بيان مثال بايد تبيين کرد: 

در کنذد. ب  ياسته الزام به تسليم مبيع بر اساس عقذد بيذع عليذه ب طذرح م    وايی را با خوالف دع

الذف ايجذاد شذده     و وکه ايذن عقذد بيذع بذين ا     دياماقرار مين وحاضر گشته ه دادرسی جلس

ا وتسليم کرده است. اقرار به مقدمات دع ارامه قصد دارد تا ثابت کند که مبيع اما در اد؛است

 کالت نامه نيست. واحتياجی به تصريح آن در  ول است وکيل قابل قبواز 

 نکته:

 دثر است را بايد قاعده اي دانست که مقرر می داروا موعت دابه اثلش ادقاعده  اساسی که در بخ

 ع نيست. وانکار بعد از اقرار مسم

انکاربعدازاقرارمسموع نيست ليکن اگرمقرادعاکنذد   »ق.م. مقرر می دارد: 1277در اين باب ماده 

بوده شنيده می شودوهمچنين است در صورتی که بذراي   اقراراوفاسديامبنی براشتباه يا لط

باشدمثل اينکه بگويد اقراربذه گذرفتن وجذه درمقابذل      دع ري ذکرکندکه قابل قبولاقرارخو

دعاوي مذ کوره مذادامی کذه اثبذات نشذده مضذربه        سندياحواله بوده که وصول نشده ليکن

 « اقرارنيست .

ر هذم در مصذاديق خاصذی    نيز هست که بر مبناي ان امکان انکا البته اين اصل داراي استثنائاتی

 از: دناست که عبارت

 امکان ثابت ک ب اقرار .1

 ادعاي فساد اقرار با اکراه .2

 انکار اقرار به علت اشتباه .3

تی اگر قاضی به ايذن  جدانی قاضی رعايت نميگشت. به اين معنا که حودر باب اقرار ، اصل اقناع 

ع اقذرار  وضذ وکليذف دارد تذا بذه م   تجدانی نرسيده باشد که حکذم صذادرنمايد،   وحد از اقناع 

 مادر ادله دانست.  وهمين اساس است که بايد اقرار را اصلی ترين  ت کند. بريعنا
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کذه بذر اسذاس آن    کل بايد تفکيك ايجذاد کذرد   وکيل عليه شخص مواي ودر باب اقرار قاطع دع

 ت به محکمه تقديم گردد:ساودع که شامل اقرار قاطع درفرضی که لايحه اي

 ، قابل پ يرش نيست. فرضی که اقرار قاطع باشد رد وکيل تنظيم گردد وازطرف  .1

 اقرار قاطع قابل تاييد است.  وکيل ارايه شده ود شخص تنظيم گشته اما از طرف واز طرف خ .2

 د( تقسيم بندي چهارم:

 اع اقرار:وان

 اقرار در دادگاه تقسيم ميگردد: ودر اين باب اقرار به اقرار خارج دادگاه 

 اقرار خارج از دادگاه:

در بذاب اقذرار خذارج محکمذه اقنذاع       وت گذردد  ايگر در محکمه اثبد لهبايد از طرف اد راين اقرا

کذه   سذد جدانی بروحد از اقناع  اين د قاضی بهيه اين معنا بابردد. جدانی قاضی رعايت ميگو

 ت.سه ادش ، اقراري در خارج از محکمه محققل کندوقب

جذدانی را  و ه اقنذاع د است اما بعذد ازا ينکذ  ودگاه قابل احراز از طرف شهادت شهااز د اقرار خارج 

 ع اقرار، عنايت کند.  وضواخ  کرد، تکليف دارد تا به م

 در محکمه احتياجی به ثابت کردن ندارد.اما اقرار 

 ق مختلف باشد نظير:راند به طويتمه اگدبر همين اساس اقرار در دا

 استواقرار در دادخ

 اقرار در لايحه هاي تقديم شده

 اقرار شفاهی در جلسه دادرسی 

د اقرار بايد بذا ادلذه   و. که ابتدا خاقرار خارج از دادگاه دانست ديقرار خارج ازاين مصاديق را باهر ا

 اثبات گردد . وديگر احراز  

 نکته:

در حکذم   رار کتبذی را بايذد  اقذ  ود نذدارد  وجذ واقذرار کتبذی    واقرار  لازم است تا شفاهی باشذد   

ان در اقرار کتبذی ، اعذاي جعذل    وتمي وست ااز اقرارشفاهی ضعيف تر  واقرارشفاهی دانست 

 ا مطرح کرد. هان اين ادعا ومطرح کرد اما در اقرار هاي شفاهی نميت

 ثار اقرار:م: آوبند س
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 ق.م. استناد کرد. 12۸3تا 127۵در باب اثار اقرار نيز بايد به ماده هاي  

 الزام به اقرار .1

» ق.م. اذعذان مذی دارد:   127۵شخص مقر را بايد ملزم به اقرارش دانست که در اين بذاره مذاده   

 «.هرکس اقراربحقی براي  يرکندملزم باقرارخودخواهدبود

 عدم تاثير اقرار ک ب .2

بذاب مذاده    اگر براي قاضی محرز گردد که اقرار ک ب است، قاضی نبايدبه آن اثري بنهد.  در اين

آن اگرک ب اقرارنزدحذاکم ثابذت شذود   » شش ق.م. مقرر می دارد: وهفتاد  ويست ود وهزار 

 « اقراراثري نخواهد داشت . 

 انکار بعد اقرار .3

ق.م. عنايذت کذرد کذه مقذرر مذی       1277رت گيرد، بايد بر اساس ماده واگر بعد از اقرار، انکار ص

 انکاربعدازاقرارمسموع نيست ليکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسديامبنی براشذتباه يذا لط  » دارد:

بذراي اقرارخودعذ ري ذکرکندکذه قابذل     بوده شنيده می شودوهمچنين است در صورتی که 

باشدمثل اينکه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندياحواله بوده که وصذول نشذده    قبول

 «  دعاوي م کوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنيست . ليکن

 اثر نسبی اقرار .4

» ر مذی دارد: ق.م. اشعا 127۸اقرار فقط نسبت به اشخاص خاصی جاريست که در اين باب ماده 

نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اوناف  است ودرحذق ديگذري ناف نيسذت     اقرارهرکس فقط

 «   آن راملزم قرارداده باشد  مگردرموردي که قانون

 اثبات اقرار شفاهی خارج محکمه .۵

دانست که در ايذن   شفاهی است را بايد با شرايط داراي اثر واقرار هاي خارج از محکمه که به نح

 اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصذورتی مذی  » ق.م. اذعان می دارد: 1279ه باب ماد

 توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشذدوياادله و قرائنذی  

 « بروقوع اقرارموجودباشد.
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 اقرار کتبی حکمی .6

ق.م. اشذعار   12۸0مذاده  اقرار هاي شفاهی هم در حکم اقرار هاي کتبی است که در اين رابطذه  

 «   اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است» می دارد:

دينی را در دفتر ذکر کند، در حکم اقرار کتبی است. در اين باب ماده  واگر شخصی اقرار ننمايد 

 «  به منزله اقرارکتبی است  دين دردفترتجار قيد» ق.م. اذعان ميدارد: 12۸1

 عدم امکان تجزيه اقرار .7

اگرموضذوع  » ق.م. اذعذان مذی دارد:   12۸2ه اقذرار نيسذت کذه بذر اسذاس آن مذاده       امکان تجزي

مقيدبه قيدياوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزيه کرده ازقسمتی ازآن کذه   اقراردرمحکمه

 «   برضررمقراستفاده نمايدوازجزءديگرآن صرفنظرکند. بنفع اواست

 جزء مختلف الاثر: واقرار د .۸

ق.م. عمل کرد. در ايذن بذاب    1134بايد بر اساس ماده  ف الاثرباشدکهدوجزءمختل اگراقرارداراي

دوجزءمختلذف   اگراقرارداراي – 12۸3ماده »  ق.م. مقرر می دارند: 1134؛ 12۸3ماده هاي 

اقراربذه اخ وجذه    ارتباط تامی بايکديگرداشذته باشذندمثل اينکذه مذدعی عليذه     الاثرباشدکه 

 «اقدام خواهدشد. 1134ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده 

که طلاق را بشذنوندواقع   طلاق بايدبه صيغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل - 1134ماده  

 گردد.  

 سناد:م: اوگفتار د

 شرايط اسناد مد نظر است: وگفتار، تبيين ، تعريف  ندر اي

 تعریف:بند نخست: 

سند عبارت است از هر  »دارد: ق..م. عنايت کرد که مقرر می 12۸4رتعريف سند بايد به ماده د 

 «استناد باشد .  نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل

 اع سند:وان: موبند د

 :سند بردو نوع است » ق.م. مقرر می دارد: 12۸6ماده در اين باب ماده 

 ؛رسمی
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 .«عادي 

 سند بر سه قسم است. بندي کامل تر بايد بيان داشت که سيم قدر ت

 سند عادي .1

 رسمی .2

 کم سند رسمیدر ح .3

 سند رسمی:الف( 

 ن در :سندي است که در آ 

 اداره ثبت يا دفتر هاي اسناد رسمی .1

 ران رسمی  ونزد ساير مام .2

 د اختيارات ايشانودر حد .3

 ن  وبر اساس مقررات قان .4

 تنظيم گردد.  

در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفذاتر   اسنادي که »ق.م. مقرر می دارد: 12۸7در اين باب ماده 

حذدود صذلاحيت آنهذا و برطبذق مقذررات       ناد رسمی يا در نزد ساير مامورين رسذمی در اس

 « قانونی تنظيم شده باشند رسمی است .

مفذاد سذند در    »ق.م. عانيت کرد که مقرر مذی دارد:  12۸۸در باراعتبار ان اسناد را بايد در ماده 

 «صورتی معتبر است که مخالف قوانين نباشد .

ده صذلاحيت  ور باشد اما بخشی  در محدوه صلاحيت مامدوسند در محد ضی که بخشی ازردر ف 

 ده قابل تجزيه است يا نيست؟شن ايا سند بيد در اين فرض بايد تفکيك کرد که آنباش

است،  طین بخشی که داراي همه شراييه باشد اقابليت تجزيه داشتدر پاسخ بايد دانست که اگر 

ده وتنظيم نگشته يذا در محذد   رسمی روطرف مامان مثال از وبخش ديگر که به عن ورسمی 

رسمی نيست عادي تلقی ميگردد. در فرضی که امکان تجزيه نباشد، تمذام   رواختيارهاي مام

 اعتبار سند عادي دارد.   ودن خارج گشته وسند از رسمی ب

 مرانه اسناد رسمی عبارتند از:شرايط آ



  انتشارات اندیشه ارشد |  16

سذند رسذمی نيسذت نظيذر      باشد، د نداشتهوجواعتباري در فرضی که در سند  ايطربرخی  ش .1

 رسمی روتنظيم سند ازطرف مام

د نداشته ، سند از رسميت خارج نميگردد نظير باطل کذردن  وجودر فرضی که  برخی ازشرايط .2

 تمبر مالياتی.  

اسذناد  » مقذرر مذی دارد:  عنايذت کذرد کذه    ق.م.   1290در باب اعتبار اسناد رسمی بايد به مذاده 

قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنهذا نسذبت بذه اشذخاص     وراث و  رسمی درباره طرفين و

وراث و  اسناد رسمی درباره طذرفين و  «قانون تصريح کرده باشد .  ثالث در صورتی است که

قذانون   قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی اسذت کذه  

 تصريح کرده باشد .

 سند عادي:ب( 

 شد. اه بتشد رسمی را ندانيان شده براي سط باياز شر ي که يکیدهر سن

م کور در ماده   ير از اسناد» کرد که مقرر می دارد: تيق.م. عنا 12۸9ه دبايد به مادر اين باره 

 «ساير اسناد عادي است . 12۸7

 سند در حکم سند رسمی:ج( 

ر اين باب دی دارد که بخش ، داراي اعتبار سند رسم 2ته بايد دانست که سند هاي عادي در بال

داشذته   اسناد عادي در دو مذورد اعتبذار اسذناد رسذمی را     »ق.م. مقرر می دارد: 1291ماده 

 درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :

 برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد . اگر طرفی که سند - 1 

ودکه سند مزبور را طرفی کذه آن را تکذ يب يذا ترديذدکرده فذی      ثابت ش هرگاه در محکمه - 2 

 «مهرکرده است .  الواقع امضاء يا

 

 

 

 


